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 چكيده

24 اند. آنان با استناد بـه آيـه شبهه جديدي درباره قرآن مطرح كردهي از مستشرقانبرخ
ميدانند. نمونه بارز اين انديميقرآن ييدأت موردراگرايي سوره طور همجنس تـوان در شه را

دا» گراييهمجنس« مدخل نوشتار حاضر با تكيه بر مفهوم يافت. المعارف قرآن لايدن�رئدر
تف غلمان شناسي واژه و سير، ادعاي طرفداران اين نظريه را به چـالشاو با كمك آيات قرآن

و در آيـات قـرآن مشـخص كشيده  است. بررسي معناي غلمان در زبان عربـي عصـر نـزول
به مي و معنايسازد كه اين واژه موجوداتي براي تطميع جنسي نيست. همچنين توجه به معنا

ايـن وظيفـه كـه سـازد روشـن مـي»ولـدان«و»طـوف«آن يعنـي كلمات همنشين كاربرد
و آمد براي خدمت به بهشتيان است. به نظر مي و رفت رسد مفاهيم به كار موجودات پذيرايي

مستقيم گونه دارد؛ چون اين امور از دسترس تجربهرت، حالتي استعارهآخ رفته در قرآن درباره
 بشر خارج است.
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 مقدمه

و بررسي نگاه مستشرقان به مسئله همجنسحاضر موضوع نوشتار با، بيان گرايي در قرآن
(گراييهمجنس« كيد بر مدخلأت «Homosexuality(المعارف قرآن�رئدا )EQ(اورت كـي

كتاب وي بررسـي نخستين دانشگاه نيويورك است.، استاد)Everett K. Rowson( روسون
از» روح« اثري در قرن دهم با موضوع مطابقت ميراث نوافلاطوني يونـاني بـا بود كه شكلي

و عربـي، در بر نواف . وي علاوهدهدميالزامات مذهبي اسلامي را نشان  لاطونيسـم اسـلامي
عـرب، او را بـه است. توجه بـه تـاريخ جامعـه كار كرده نيز ادبيات عرب قرون وسطي زمينه

و زن همجنس داد. بعد از چاپ مقالات متعددي در زمينه سمت مطالعات جنسيت سوق گرايي
 ـوسـط گرايي در فرهنگ اسلامي قرون همجنسره صفتي، درحال حاضر كتابي دربا و ت ثيرأي

و عرفــاني در دســت   داردنگــارش آن بــر متــون ادبــي، حقــوقي، پزشــكي، فلســفي
)http://meis.as.nyu.edu/object/EverettKRowson.html(.

مي به و مناقشـاتي كـه در زمينـه نظر گرايـي بـين همجـنس رسد شـرايط فعلـي جهـان
و علماي ديني جوامع مختلف ايجاد شده قانون بر گذاران ايـن مـدخل ذهـن نويسـنده است،
و وي به دنبال سرنخأت بي يـا گاه اسـلامي بـراي مشـروعيت بخشـيدن هايي در ديد ثير نبوده

 است!حداقل تلطيف نمودن نظر اسلام در اين زمينه بوده 
و بـا توجـه بـه كلمـات بررسـي» غلمـان« در اين پژوهش، ابتدا معناي لغوي واژه شـده

آ و ارتباط و نقشهاين با واژهجانشين اين واژه ،در ساختار كلي آيـه واژه هاي اين همنشين
غلمان اين تحقيق بر اين استوار است كه از واژه است. فرضيهمشخص شده آن معناي اصلي

شود. از سوي ديگـر، بهشـت هاي قريب المعناي آن، معناي تطميع جنسي حاصل نميو واژه
و  ري از آن، خطايي بيش نيست.مراتبي است كه چنين تصوي داراي درجات

 پيشينه

س بر پايه به زبان لاتينهايي پژوهش و زير در ال بردن انديشهؤطرح شبهات اسـلامي
ي از اين آثار عبارتند از:برخ. نگاشته شده استاين زمينه 

- El- Rouayheb, Khaled, (2005).Before homosexuality in the Arab 

Islamic world, 1500-1800, USA, The University of Chicago & London, 



- Floor, Willem, (2008).A social history of sexual relations in Iran,

United State, Mage publisher. 
- Rowson, Everett K., (1991).Gender Irregularing as Entertainment, 

The categorization of Gender & sexual Irregularity in Medieval Arabic 

vice lists, in Julia Epstein & Kristina Straubeds.  Body Guards: The 

cultural politics of Ambiguity, New York, London. 

 -Rowson, Evereth.K, (2001).Homosexuality in Islamic 

law”,”Encyclopedia Iranica” Lewis, B,”music of a Distant Drum: 

classical Arabic, Persian, Turkish and Hebrew poems”, Princeton. 
و هيچ تحقيقي در اين باره انجام صورت نپذيرفته است.  اين شبهات به زبان فارسي نقد نشده

 گرايي در اسلامهمجنس درباره مستشرقاناز برخي هاي ديدگاه

دربــاره اســلام پيرامــون نظــر واقــع دور از هــايي ديــدگاه، مستشــرقان برخــي از آثــاردر
كهمي ديدهگرايي همجنس ،رو از ايـن؛ دهنـد مـي ارائهتصوير نادرستي از مفاهيم اسلام شود

 دادن حقيقت اسلام ضرورتي انكارناپذيراست.پاسخگويي به اين شبهات جهت نشان
مي از جمله  كرد:توان به موارد زير اشارهاين آثار،

نويسـد: مـي)Music of a Distant Drum( از دورآواز دهـل كتاب در]1[برنارد لوييس
و مكاناما زمان، گرايي در اسلام محكوم استهمجنس«  هـايي در تـاريخ اسـلامي وجـود ها

دررسد محدوديتمي نظربهدارد كه گرايـي بـه قـوت منـع زنـا در مورد همجنس هاي ديني
وايتالياي رنسانس يا قرن هفدهم فرانسه نيست تركي . تعدادي از اشعار قديمي عربي، فارسي

 عاشـقانه انـد. حتـي برخـي از شـعرا اشـعار پرداختهگرايي به موضوع همجنسآشكار به طور 
و مرد را جداكرده .)Lewis, 2001, p.26( اند!مربوط به جنس زن

و مســلمانان ماننــد مســيحيان، يهوديــان« نويســد:مــي)Willem Floor( ويلــم فلــور
و مرد محدوديان، تنها ارتباطات جنسيزرتشت و نه تنها قرآن چنين شودمي شان به ازدواج زن

 درخواسـت عثمـان را بـراي ازدواج نكـردن رد نيـزaبلكـه پيـامبر)،33/(نور تأكيدي دارد
در.)Floor, 2008, p.23(» كند مي و نكـوهش اين نويسنده جايي ديگر در مورد گناه بودن



(به عمل لواط چنـين)29ـ28/؛ عنكبوت55/؛ نمل175ـ 159/؛ شعراء84ـ80/اعرافآيات
كهمي اشاره و سني، با استفاده از رواياتي مشكوك به صحت، حقوق كند دانان مسلمان، شيعه

: افزايـد كننـد. وي مـيمي گرايان) را منع(نه همجنس مقعدي بين مردان دو جنسيتي آميزش
دو« آم توصيف گرايي در اسلام بـه طـور روشـن ده كه مشكل همجنسجنسيتي از آن جهت

در بيان نشده نه رابطه بارهو اين ممنوعيت و بابادرمردان با مردان (به طريـق زنان ره ارتباط
مياو». خارج از عرف) بوده است «نويسددر ادامه از: كـه»مخنّـث«در روايات اتباع تـابعين

گ،جنسيتي هستند همان مردان دو ، ولي نشدهياد از اين افراد مستقيماًدر قرآن رچه ياد شده؛
. وي (Floor, 2008, pp.283-285)» اسـت آنانبه نور راجع سوره31رسد آيه به نظر مي

و،در نهايـتو كنـدمياشارهaبا ذكر رواياتي به رواج اين روابط در عصر پيامبر بـا سـبك
aل روايتي از صحيح بخاري ترديـد پيـامبر سياقي متفاوت از آنچه تاكنون گفته است، با نق

 كند.را در نهي از اين كار بيان مي
و سوره29ـ20فلور آيات ت سوره19 طور گرايـي ييد قـرآن نسـبت بـه همجـنسأانسان را

مي داند! مي «گويدو ميعمدتاً: ومفسران اين آيات را ناديده » گذرنـد از تفسير آن مـي گيرند
)Floor, 2008, p.285(.

در« نويسـد: مـي گرايي در جهان اسـلامي عـرب پيش از همجنسدر كتاب]2[الروعيهب
در افكار و باره عمومي و در بهشت روابط جنسي وجـود دارد بهشت، صحبتي از استعاره نيست

ميمي منان دعاؤم و از خدا بـه سـخن سـپس».واهند كه برايشان حوري ذخيره كنـدخكنند
 بهشـتي كـه وعـده«كنـد: مـي اشاره رين انديشمندان اسلامي به عنوان يكي از مهمت، غزالي

و تمـايلات جنسـي. ميـل بـه روابـط روابط جنسي مي دهد، درماني است براي شهوت شكم
اي بـراي دريافـت لـذات بهشـتيو در بهشت اين امـر مقدمـه شخص غلبه دارد... جنسي بر

به»است و مسائل مربوط و . الروعيهب مكرراً دركتاب خود، بهشت آن را از جنس ماده ديـده
 ,El-Rouyaheb( دانـد تعابير دنيايي را براي آن، تنها بيان مصداقي براي فهم بشـري نمـي 

2005, p.28(.
كه از مجموع نظر اين و، پـرداختن بـه ايـن موضـوع براي نمونه ذكـر شـد مستشرقان

 يابد. واكاوي نظر قرآن ضرورت مي



دا گرايياي از مدخل همجنسخلاصه  المعارف قرآنرهئدر

به پرداخته همجنس گرايي در اين مدخل ابتدا به تعريف روسون عـدم قطعيـت احكـامو
( مجازات مربوط و عدم اجماع كند. از طرفـيميباره اشاره در اين)Consensusبه امر لواط

من چه اسلام اين امر را قبيح دانسته، ولي در بهشت بـه مـردان مـؤ اگركه بيان داشته،ديگر
ميوي داده است.» غلمان« وعده كه براي همجنس بـازي كنداز آن به پسران جواني تعبير

«دنويسميسپس اند!مردان بهشتي در نظر گرفته شده و: ايـن مفهـوم در قـرآن بسـيار كـم
پسيو. است آمدهjو بيشترين خطاب آن در داستان حضرت لوط كار رفته غيرمستقيم به

جواناني كه به عنـوان سـاقي در بهشـت« نويسد:مي،نساء سوره16و15از اشاراتي به آيات
 .Mc(»اند، گاه در بردارنده لذات جنسي بـراي مـردان سـاكن بهشـت هسـتند! معرفي شده

Auliffe, v1, p.444, 2002(.
چنـين شود كه از نظر روسـون دربردارنـدهمي ابتدا آياتي بررسي، مدعابه اين براي پاسخ

و ديگـر آيـات.استمفهومي  سپس با كاوشي بر معاني دقيق واژگان مـرتبط در ايـن آيـات
و موجود در قرآن، با توجه به سياق آيات، معناي در انتها بـا مراجعـه بـه تفاسـير صحيح ارائه

و اجتهادي  شود.مي، نظر اسلام در اين باره بيان اجتماعي

 در آيات قرآن غلامان بهشتي

م وجود است كه مفهوم اشتباهي را كه آقاي روسـون در ايـن در مجموع سه آيه در قرآن
م  تواند به ذهن برخي متبادر سازد:يمدخل بيان كرده،
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ازمي به خدمتكاران بهشتي اشاره» ولدان«و» غلمان« دو واژه  نويسـنده نظـر كنـد كـه
! گيرندميمدخل درخدمت جنسي مردان بهشتي قرار



»غلمان«لغوي معناي

و مهـم اگرچه در بررسي مع  تـرين گـام در زمينـه ناي يك واژه رجوع به كتب لغت اولين
گرفت كه در اين طريـق خطـر تحريـف معنـا، ولي نبايد ناديدهاستآشنايي اوليه با يك واژه

 گـردد هـاي كـار ترجمـه مـي گفت همـين امـر باعـث دشـواري توانمي،وجود دارد. در واقع
)Richard Robinson, (1950(.Defenition: Oxford, Chapter2, Session2(.

و متداول ساده هم، ذكر واژهترين راه دانستن معناي يك واژهترين و معناي آن در هاي معادل
هـا ترين معـادل ند، معتقدند حتي نزديكيولي كساني كه با زبان عربي آشنااست، همان زبان 

 اسـتنتاجات عجولانـه رهـاي كنند. لذا لازم است بـه خط هاي اصلي را ادا نميهرگز حق واژه
مي ايزوتسو ها توجه نمود. مبتني بر اين معادل براي دوري« داند:راه حل اين مشكل را چنين

و مستقيم ميان واژه از چنين خطري، بايد تعريف واژه به واژه را به صورت ارتباطي بي واسطه
تعريف غيـر مسـتقيم نه آنكه آن را به صورت از واقعيت غير زباني بيرون آورد با برشي معين 

ـ ديني در قرآن مجيد، ايزوتسو،(»تغيير داد»شيءـ واژه« .)47: 1388 مفاهيم اخلاقي
عصـر، بايد تحقيق شود كـه اولاً در زبـان عربـي غلمانيابي به معناي دقيق براي دست

و ثانياً در زبان قرآن به چه نزول  واين واژه چه معنايي داشته ، بـا چـه نـوع ويژگـي شخصي
 است. طلاق شدها

و» غلم«ريشه آمده است: العين در به معناي نوجـواني»غلاُم« يعني غلبه كردن شهوت
( است كه تازه موي پشت لبش درآمده فـارس ابـن.)4/422: 1365، فراهيـدي، العـين باشـد

و» غَلم« نويسد: مي  درآمـده يعني جواني كه موي پشـت لـبش»لامغُ«يعني تيز شهوت شد
ميابن.)773: 1404 مقاييس اللغه، فارس،ابن(»است »مغلـ« از ريشـه»غلاُم« نويسد:دريد

و جمع آن م» غلمان«و» غُلمه« به معناي جوان آنؤو به» الغُلمه« وليت،اس»��لاغُ« نث
و مرد است .)2/668: 1386 ترتيـب جمهـره اللغـه،(ابن دريـد،»معناي شهوت نكاح در زن

مير» غلم« منظورابن و واژها به معناي تيز شدن شهوت » غـلام«را جمـع» غلمـان« دانـد
بهدا مي و ميجوانمرو جوانند كهد ترجمه  اين جواني از زمان تولد تا بزرگ شدن اسـت كند

و» غـلام« جمـع» غلمان« گويد:مي مصطفوي.)12/440: 1408 لسان العرب،(ابن منظور،
(مصطفوي نرسيده است كه هنوز به بلوغ كاملطفلي آن ، التحقيق في كلمـات القـرآن است

.)7/261: 1365 الكريم،



منامهلغت بـه معنـاي نوجـوان، نـوخط، غُـلام انـد: عاصر عربـي در معنـاي آن آورده هاي
و جمع آن نيـزغلاُمه.است اغلمَهو غُلمه غُلمان، پسربچه، بنده، خدمتكار، اجير، مزدگير بوده

(بسـتاني به معناي دختر نزديك بل و كنيز است ـ فارسـي،،وغ : 1383 فرهنـگ جديـد عربـي
 قاموس المحـيط،؛ زاوي طرابلسي،4/928تا:بي منتهي الارب في لغه العرب، پور،؛ صفي399

.)1/316: 1390 المنهل في الفروق اللغويه، حيدري،؛ 3/363م: 1959
و برخي اين واژه را معرب مي آندانند كه بر بـه» گٌلمـان« فارسـي واژه معرب غلماناند

و همچون گـل شـاداب مـي   تركـي . برخـي ديگـر آن را واژه باشـد معناي بسان گل، گلگون
(قُولام« «Qulam(بهدانسته و غلمـان همـان شـده» غـلام« اند كه در عربي تبديل  اسـت.
(قيلمان« «Qilman(به معناي خدمتكار )و قولماق: خواستنلماقيق رع(زا است): انجام دادن

و عربي، فرهنگ واژگان دخيل تركي در زبان شاهمرسي، .)72: 1391 هاي فارسي
المتوكلي فيمـا ورد هاي اند. همچنين در كتابديگر اين واژه را جزو معربات ندانسته برخي

 فرهنگ واژگان خـارجي،(ر.ك: جفري، فرهنگ واژگان خارجي قرآن كريمو القرآن باللغاتفي
و در 1408توكلي فيما ورد في القرآن بالغات، الم؛ سيوطي، 1385 المعرب من الكلام الأعجمـي)

(ر.ك جزو معربات نيامده علي حروف المعجم م). 1995 المعـرب مـن الكـلام، جـواليقي،:اسـت!
(في ثقافـه عـرب سبل شناس معاصر كه در كتاب آذرنوش، زبان همچنين آذرتاش نفوذ الفارسيه
و لغتهم) و بـا هاي فارسي در ابعاد مختلف زبـاني پرداختـه سي دقيق واژهبه برر الجاهليه اسـت

و ادبياتنگاهي نو تأثير اين واژه و چه در استفاده ها را چه در شعر و... عرب  بيـان هـاي عاميانـه
(آذرنوش،، واژه غلمان را نياورده كرده ـ فارسي، فرهنگ است! ، 155ـ ـ139ق: 1425 هاي عربي
 مورد ترديد است.» غلمان«؛ بنابراين، معرب بودن واژه)225ـ221، 220ـ191

ميدر ترجمه»غلمان« معناي لغوي واژه  گردد: هاي فارسي قرآن، به دو گروه اصلي تقسيم
ازخدمتگزارانـ1 است. شده فارسي استفاده در ترجمه خادمانو لامانغُ هايي چونواژه:

،»شعراني«،»فيض الاسلام«،»رازي«،»نسفي«،»ميبدي«،طبري ها نظيردر برخي ترجمه
اين» صادق نوبري«و» ياسري«،»پاينده«،»خسرواني«،»رهنما«،»سراج«،»كاويان پور«

 است. رفته كارمعنا به
اسـت. شده فارسي استفاده نيز در ترجمه» جوانان«و»نوجوانان«هايي نظير از واژه:ـ پسران2

ادر ترجمه و اي، انصاريان، برزي، بروجـردي، پورجـوادي، خـاني قمشهشرفي، الهيهايي چون ارفع،



تهرانـي، مصـطفوي،، ثقفـي اصـفهاني رياضي، طبرسي، بلاغي، معيني، مجـد، خواجـوي، رضـايي
 زاده، معـزي، مكـارم طاهري، فارسي، فولادوند، گرمارودي، مجتبوي، بانو امين، مشـكيني، مصـباح 

صشيرازي، انصاري ميفيخوشابر، دهلوي، و صفارزاده اين ترجمه ديده  شود. علي شاه
غلامـان يـاو نوجوانـان پسـران، جوانـان، از خـدمتگزاري البته در هر دو معنا، صـحبت

و دادن خوراكي و نوشيدنيخدمتگزاران جهت پذيرايي و نـه استانهاي بهشتي به بهشتيها
و امري متد، واژهشوميملاحظه طور كه همانديگر ولـي در معنـا تفـاوتي،فـاوت هسـتند ها
وگفت در اين ترجمه توانمي،ندارد. در واقع وجود گاه به كار ها گاهي به اسم اين موجودات

 است. شده آنها اشاره
هاي انگليسي نيز همين نتايج حاصل گرديد. در اينجا به بعضـي از ايـن بررسي ترجمه در
د:شومي ها اشاره ترجمه
و محمد)Pickthall( هاي پيكتال): ترجمهServents / Menservents( خدمتگزاران.1

»خـدمتگزاران« را بـه» غلمـان«،)Mohammad and Samira Ahmad(و سميرا احمـد
 اند.ترجمه كرده

» ايروينگ«،)Shakir( شاكر« هاي): ترجمهBoys :Young men: Youths( پسران.2
)Irving T. B(،»زاده صــفار) «Saffarzadeh(،»ــي (قراي «Qara’i(،»ســرور) «H.G. 

Sarwar(،»علييوسف) «Yusuf Ali(،»آربري) «Arberry(را ياد، واژه » پسران«به شده
 اند.ترجمه كرده
»servents,menservents,boys,youngmen,youths«هاي توجه اين است كه واژهنكته جالب

به نيز همچون ترجمه  است. رفته كار فارسي، در يك معنا

 بندي جمع

و در باب افتعال»مغل«اگرچه.1 بـه كـار به معناي هيجان شهوت نكاح در ثلاثي مجرد
؛هاي يك فرد جـوان اسـت غلام از جهت روشن نمودن برخي ويژگي رفته، ارتباط آن با واژه

و اوج آن در سنين جواني است.  چرا كه طلب نكاح، امري فطري
مگ.2 و مـي اهي اوقات يك واژه و مجازي دارد مفـاهيم بردارنـده توانـد در عناي حقيقي

ا متعددي باشد. ميجمله با توجه به سياق ين واژهمعناي  گردد.مشخص



و مشهور واژه.3 برخـيو طبـق نظـر اسـت نوجـوان در زبان عربـي غلام معناي اصلي
ومي را شامل بلوغ زمانتا زمان تولداز لغويان  آنشود  . استمخاد معناي دوم
و مقدمات علمي لازم براي مترجم جهت ترجمه.4 و نظر به اهميت ترجمه از يـك سـو
و ظرايف ادبي از سوي ديگر، طبيعي عرب و آشنايي به دقايق  زبان بودن اكثر مترجمان قرآن

اند. بـه ايـن ترتيـب، كرده است كه آنان به بهترين نحو واژگان قرآني را به زبان ديگر ترجمه
و اين واژه، همـان معنـاي مـوردهتكه مترجمان در فهم معنا دقت لازم را نداش شبههاين   اند

.مدخل را دارد، منتفي است نظر نويسنده

 در قرآن» غلام« كاربرد واژه

تعداد استعمال يك واژه نسبت به واژگان ديگـر در هـر مـتن، نشـان اهميـت آن واژه در
ها بار معنـايي چنـدان مهمـيت. در قرآن نيز بعضي از واژهانتقال معناي مورد نظر گوينده اس

(ر.ك: تلخابي، شده، لذا كمتر استفاده رندندا .)20: 1378اند
در غلام، واژه آلآيه آمده12مفرد غلمان ؛ كهـف/53؛ حجـر/19؛ يوسـف/40عمران/ است

به28؛ ذاريات/ 101؛ صافات/7،8،19،20؛ مريم/ 74،80،82 نظر مفسـران در اكثـر ايـن ) كه بنا
به آيات به معناي فرزند است، ولي در سه آيه  كهـف سـوره74كار نرفته است. در آيـه به اين معنا

و موسي دراشارهbبه داستان خضر  بـازى مشـغولها بچهباكهاى بچه پسربه راه بين شده كه
در بود؛ چـون گـاهى» جوانى«:دگوي اصم.كشترا بچه پسرو كشيد كاردى خضر. برخوردند بود،

(طبرسي، شده گفته»غلام« مردبه عرب، ادبيات ).15/106: 1360است
دو متعلّـق در زير ديوار، كنار زمينيكه سوره كهف به اين موضوع اشاره دارد82 آيه  بـه
 امـه علّ نيروىدوبر) بچه پسردو(»غلامين«بود، گنجى پنهان،)ناصره( شهر يتيم بچه پسر
و ديگران است... شده تأويل عمالهو -همچنـين آيـه.)8/455: 1372، ترجمه قـرآن،(خاني

درمي يوسف به پيدا شدن يوسف در چاه اشاره سوره12  يـاد آيـه سـوره3كند. به اين ترتيب،
 رفته است. به شكل عام به كار پسربچهو جوان معنايدو شده، غلام به

جالـب توجـه در تمـامي آيـات گردد. نكتـهمي اي صحيح غلام آشكاراز بيان اين مطالب معن
و بشـارت فرزنـد پسـري دادهjو زكريـاjمذكور اين است كه به انبيايي چـون ابـراهيم  شـده

اي گفـت، قـرآن از واژه تـوان شود. حال آيا مـي مژده داده ميjبه آمدن عيسيhحضرت مريم
تلبراي انبيا استفاده مي  كند؟!قي آقاي روسون، مفهوم ناپسندي را با خود حملكند كه بنا به



 غلمانهواژ جانشين عنوانبه ولدان واژهمعناي

و محتواي مي سوره17آيه با توجه به مفهوم  واژهبـراي جانشـيني ولدان گفت توانواقعه،
داراي مفـاهيم دو واژهكـه هـر گـرددميملاحظه آيه، سياق به با توجه چراكه؛است غلمان

و يكساني در دو سوره  هستند. طور واقعه
درستا الولِدو الولد الولد، كلمهمفرد اين هـر چيـز، هـر بچـه، فرزنـد، بچـه معنايو

مكه آمده وجودبه از ديگريكه چيزي ومي استعمالو جمع، مفرد، تثنيهنثؤدر مذكر،  شـود
(بسـتاني،ولدوإلِدهولِده، ولاد،اَآن جمعگاهي ،؛ سـياح 1383:692 منجـد الطـلاب، اسـت

ـ فارسي، ـ فارسـي،،الياس؛ انطون1736:تابيفرهنگ جامع نوين عربي  فرهنگ نوين عربي
هـاي از كتـاب در بعضـي.)1337:تـابيمنتهي الارب في لغه العرب، پور،؛ صفي1377:813
فرهنگ معاصر(آذرنوش، استآن آمده براي نوزاد غير انسانو حيوانهبچ نسل،، معنايلغت

ـ فارسي، .)769: 1388 عربي

 غلمانبا ولدان معناييو تشابه تفاوت

همواژگان در قرآن و بدونكاملاً  عبـارت بـه؛يافـت تـوان نمـي معنايي تفاوتهيچ معنا
در تضـمن ولـدانو غلمان نيستند. ارتباط دو واژههممثللاً كاممعنا از لحاظديگر، دو واژه
 باشـد يكسـان مـيهم نوع خدمتشان اينكه خصوصبه است بودنو خدمتگزار معناي جواني

و نوشيدني). . وجود داردآن در معناي كوچكي تفاوتشناسي، از لحاظ سبك(مثل دادن طعام
جنـت اصـحاب به منحصراً متعلق پسران اين؛ يعني استنشانگر مالكيت غلمان اطلاق اسم

و نيز نشانگر ويژگي بيشـتر ولـدان است. اما اسم جوان پسرانآن ظاهري زيبايي هايهستند
(عبدالرئو تر نخواهند بزرگ پسرانو اينكهاست نشانگر سن  شناسي قرآن كريم، سبكف،شد

ق آنچه.)220: 1390 مواژه استفاده است، جانشـيني ايـن دو ابل در پژوهش حاضر عنـاي در
 هم معنا هستند.، دو واژهكه از اين منظرخدمت رساني به اهل بهشت است 
ميكه گردد ممكن است اين شبهه مطرح تواند كاربردهاي مختلفي كلمه از لحاظ معنايي

را در دو تـوان آن مـي،بـار معنـايي منفـي ندارنـد ولدانو غلمان اگرچه واژگان. باشد داشته
به مفهوم خاص مورد ناپسند جنسـي بـين دو مـرد اگر قرار باشد رابطهبرد. كار نظر نويسنده

مي پسريا مرد ناگزير از واژه،مطرح شود شود. درجواب بايد گفت به دو دليل ذهن از استفاده
مي چنين خطايي درباره همفهوم آيه مصون و واژگان منشين اين دو واژه ماند. يكي سياق آيه



درمي معنايي اين واژگان قرار كه در حوزهاست و مفهوم روشـني را از ايـن موجـودات گيرند
و ويژگي دهدبهشت ارائه مي ميو ديگر آنكه ماهيت بهشت شـود بـه تعريـف هاي آن باعث

و كار آنها در بهشت دست  يافت. درستي از اين موجودات

 ولدانو غلمان همنشين»يطوف« واژه

 معنـايي ايـن دو واژه قـرار درحـوزه،ولـدانو غلمـان همنشين به عنوان واژه»يطوف«
در مي و نقش غلمان،واقع گيرد. و ولدانو وظيفه بـه»يطوف« با اين واژه مشخص گرديده

و  مي تشريح وظيفهتوصيف  پردازد.اين دو كلمه
و اطراف معنايبه طوف از ريشه»يطوف« آنو چيزي چرخيدندورزدن طـواف مصـدر
«شودمي گفته. وقتياست /7: 1365، فراهيـدي، العـين(زد دوردور خانه يعني» بالبيتطاف.
/3:تـا بـي القاموس المحيط،،؛ فيروزآبادي2/921: 1386،، ترتيب جمهير اللغهدريدابن؛458
«نويسدمي واقعه سوره17آيهدر معناي مصطفوي.)229 هايي به منظور ريخـتن آب با ظرف:

[دستوو شست [خوردن] ها] شوي ( بـه دور بهشـتيان مـي غـذا به هنگام ، مصـطفوي گردنـد
).7/170: 1430التحقيق في كلمات القرآن الكريم،

مياين كلمهمعناي لغويبهبا توجه چيـزي ولدانو غلمان وظيفهكه گردد، مشخص
ميييو پذيراخدمت جز ارائه  بهشـتى پسرانى كردنطواف« نويسد:از بهشتيان نيست. علامه

: 1374 تفسير الميزان،(طباطبايي،» است آنان گزارىخدمتسنحاز كنايه مقربيندر اطراف
در) به خصوص 229/ 19 از ديگري به طور آيه اينكه و مشخص اين نوع خدمت تعريف شده

-�,+P:و نوشيدني نيستچيزي جز پذيرايي غذايي،آن .� � � ,
 � +/� (� ) � � �0�
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بـراي غلمـان غلمان، به وجـود مخصـوصبهطور24 از نظر مصطفوي قيد آيه.)18/(طور
بـه غلمـانو آنها موظف به اين خدمت هستند.كندمي اشاره رساني] خدمت باب[از بهشتيان

ب و خدمتكاران ميمعناي كارگزاران  . كلمهد كه در حال پذيرايي از بهشتيان هستندنباشهشتي
به علاقهغلام به انـد، از شـده چه بـه آن امـرآنآنان اشاره دارد. محوله به وظايف شديد آنها

و صفاي و طهارت قلب همچـون مرواريـدي پنهـان انجـام مـي روي خلوص در دهنـد. نيت
ازكند: نهايت، مصطفوي بيان مي آن عوامل عيش دنيوي است كه با مرگ شهوات هـم بدن

(مصطفوي،زوال مي .)261: 1365 التحقيق في كلمات القرآن، يابد



بهبه شكل فعلي» طوف« واژه در آياتي ديگر  اسـت كـه بـه رفتـه كـار آن در باب تفعل

(معناي طواف حج158/ بقرهكردن است  مجرد آمـده صورت ثلاثيبهاي ديگر آيهرد).29/؛
را كه نوعي حركت كندمي را بياندر جهنم گنهكاران سرگرداني كه و چرخش بـدون هـدف

(الرحمن/مي نشان و44دهد بـامعنايش اين است كه: مجرم) و بين آبـى ين بين اين آتش
مىمىنهايت داغ و ولـي ايـن،)19/181: 1374 تفسير الميـزان، طباطبايي،(ر.ك: روند آيند

بهكهآمده اسمدر قالب» نور«سوره58 در آيهواژه  هـم گـردو معنـاي معاشـرت اصطلاحاً
P3 در جمله شدن است. جمع� � � 	� *�4� .� 1 � 	� *� �� � � � ��� 5���� 6+7� .� 1Oسه بيان شده كه زمان در

مى قبل از نماز فجر، هنگام ظهر كه به خانه مى و جامه بعد از نماز عشاء، غلامانو كنيد آييد
و خدمتولي به علت ورود ندارند، اجازهو كنيزان و شد در اجازه خواسـتن به تنها رساني، آمد

 تفسير الميزان، طباطبايي،؛1377:4/333جوامع الجامع،(طبرسي، كنند اين سه هنگام اكتفا
1374 :15/227(.
و طوف فعلكدام از اين آيات، ترتيب در هيچ اين به و شنيع نيست بيانگر عملي نادرست

و دور زدن است.  تنها متضمن اصل معناي اين واژه يعني به گرد چيزي چرخيدن

 گراييهمجنس دربارهديدگاه اسلام

به وضع قوم لوط نكبوتعوملالن جر،ح هود، انبيا، اعراف،يدر قرآن مجيد در سوره ها
مخباو گناه بسيار زشت آنها  م شـده اشاره تلفتعابير  سـق،اف خبيـث، سـرف، اسـت. مفـاهيم

شـود ديـده مـي در خصوص افراد مرتكب به اين عمل شـنيع آياتو... در اين منكرو،جاهل
).29؛ عنكبوت/55؛ نمل/74/ نبياا؛81/ اعراف؛7ر.ك: مؤمنون/(

و آشكار آيات متعددي در قرآن به طور و امور زناش تلويحي ويي صحيح از رعايت اخلاق
�P38: كند صحبت مي �� 1� 
 ,� %� 5� ��� 9$.�� � 	� : �;
 <��� (� 5 �;
 �� � =��� �O/مي)7(مؤمنون  فرمايد:و نيز

P�$�� �� �
 � ��� #� *��� �
 �  $>��� ?� � � 	� *
�� @� '� � � ,
 � � 	� *� � �0� � A � �� � 
 B
 C$�D � ,
 �O/و در توبيخ عاملان)21(روم
�P فرمايد:لواط مي ) EF�� � ��� C� (� C� �� ,�
 %� �$.� �� � ,
 � � ��GO/دو نيز در جايي ديگـر خداونـ)165(شعراء

�P فرمايد:مي �� ��� 9$� �H� �� I � 	� �� '� � � J� 1 � 	� *
>��� ?� � � ,
 � � 	� *E1� � � 	� *� � � 0� � A $� � ��� �� F� CO/؛ 166(شعراء(
مي لذا و پليد مشخص ستاگردد. حال چطور ممكنموضع اسلام نسبت به اين رفتار نابهنجار

و مفاهيمي مخالف اصول ارزش و بـه اين ديدگاه دچارتزلزل شده ي اسلام در بهشـت موعـود
شوالهي در دنيا رعايت حدودپاداش در، به عنوان ثواب در آخرت مطرح هايي اسلام آموزه د؟!



و خويشتن با عنوان صبر در برابرگناه ولي اين تعبير صرفاً،دارد داري ازگناه وجوديا خودداري
و محروم ساختن خويش از برخي لذتبه  بلكـه،هـاي دنيـوي نيسـت معناي رياضت كشيدن

م و زشت خود آن گناهان استبيانگر .اهيت پليد
زيـاد اسـت كـهيقـدرهبـ گرايـى در مذمت همجنسbو معصومانaپيامبر روايات
درميآن پايهقباحت به كمتر گناهى در يابدميدر هركس آمـدهaروايتـى از پيـامبر رسد.
لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض الى ربها حتى بلغ دموعها الى السـماء، بكـت«:است

انشالسماء حتى بلغ دموعها العر و اوحـى الـى الارض ، فاوحى اللَّه الى السماء ان احصبيهم،

و،هنگامى كه قوم لوط آن اعمال ننگين را انجام دادند«؛»اخسفى بهم زمين آن چنـان نالـه
و آسمان آن چنان گريه كرده سر داد كه اشكگري به كه اشك،هايش به آسمان رسيد هايش

و بـه.عرش رسيد در اين هنگام خداوند به آسمان وحى فرستاد كـه آنهـا را سـنگباران كـن!
. در ايـن روايـت)1/575: 1379، صدوق، الاعتقـادات(»زمين وحى فرستاد كه آنها را فرو بر

و كنايه  بـود اگر سزاوار«:آمده استgامام صادقدر حديثي از طور همين.داردجنبه تشبيه
/1(همـان،» كردنـد مـي كار را دو بـار سنگسـار شك لواطكسي را دو بار سنگساركنند، بدون

مـن جـامع غلامـا« فرمود:aكه پيامبر آمده استgاز امام صادق ديگر در حديثى.)575

لا ينقيه ماء ال و سـاءت جاء يوم القيامة جنبا و اعـد لـه جهـنم و لعنـه و غضب اللَّه عليـه دنيا

هر كس با نوجـوانى آميـزش«؛»لذلكشالعر مصيرا .... ثم قال ان الذكر يركب الذكر فيهتز
مى،جنسى كند آب؛شود روز قيامت ناپاك وارد محشر هاى جهان او را پاك آن چنان كه تمام

و خداوند او را غضب مى از نخواهند كرد و مى كند او رحمت خويش دور و دوزخ را بـراى دارد
و چه  هر گاه جنس مـذكر بـا مـذكر« سپس فرمود:...» بد جايگاهى استآماده ساخته است

مى،آميزش كند در حـديث.)1407:5/544 كـافي،،(كلينـي»آيـد عرش خداوند به لرزه در
 ند بازمانـدگان سـدومدهمى آنها كه تن به چنين كارى«:استمدهآgديگرى از امام صادق

ف».(قوم لوط) هستند ف مـن نمـى« رمود:سپس اضافه ولـى از طينـت آنهـا رزنـدان، گـويم از
ش». هستند شدسؤال شد همان و رو ..». چهار شـهر بودنـد،آرى« فرمود:؟هر سدوم كه زير

.)5/549 همان،(
«استشده نقلgروايت ديگرى از امير مؤمنان على الْمتشََـبهِينaَهلعَنَ رسولُ اللَّـ:

 حنْكي و اللَّاتي هم الْمخنََّثُونَ و و الْمتشَبَهات منَ النِّساء بِالرِّجالِ اءالِ بِالنِّسنَ الرِّجضاً معب مُضهعب



لِ الرِّجمع بِمثْلِ اءلَ النِّسمع أهَلَك اللَّه قَوم لُوط حينَ إنَِّما ضـاًوعب مُضهعب رأىَ و (صدوق، » الِ
كـه خـود را شـبيه را لعنت كرد آن مردانىa)؛ پيامبر خدا267: 1406من لايحضره الفقيه،

و اينـان مردانـى زن كننـد كه خود را شـبيه مـردان مـى را لعنت كردو زنانى سازند زنان مى
مى صفت و زنانى هستند كه با يكديگر نزديكى و هما اند نا خداوند قوم لـوط را تنهـا بـه كنند

و با يكديگر نزديكى نمودند .»سبب اين نابود ساخت كه زنان عمل مردان را انجام دادند
و افـراد هـم ظاهراً پيش بهشـت دربـاره غلـط آنـان فكـر او بـه انديشـه داوري روسـون

ا گردد. گويي بهشت مفّري بـراي محروميـت برمي و تتمّـع متّقيـان بعـد ز دورههـاي دنيـوي
مي ناكامي و درجات آن  پردازيم.هاست! براي روشن شدن حقيقت، به مفهوم بهشت

و درجات بهشت ثواب  هاي اخروي

مي آياتي در قرآن وجود و جهنم و درجات مختلف بهشت .باشددارند كه حاكي از طبقات
تج؛گونه دارند بايد توجه داشت كه اين تعابير حالت استعاره مسـتقيم ربـه چراكه از دسـترس

و احاديث آمده بشر خارج هستند. در طبق توصيفاتي كه از اين دو مفهوم در قرآن ذهن است،
و بهشت به طور بـه صـورتـ آينـد اين حيث كه به تجربه درنميازـ استعاري انسان جهنم

و همچون شـكنجه كه جهنم در جايي پست قرار اندشده هايي ترسيممكان و پر از آتش دارد
و دوزخيان موجوداتگ و زندان است وي طرداه و دشمن يكديگرند و زجـر بـه شده در تنهايي

و پر از امكادرحالي،برندسرمي و خّرم نات است كه درجاي مرتفـع واقـع كه بهشت باغي سبز
و و نشـاط بهشتيان كه از انواع نعمات برخوردارند، با يكديگر تعامل است و در شـادي دارنـد

و جهـنم، بررسي استعاره(ر.ك: يگانه،ندكنزندگي مي آن.)65: 1392 هاي بهشت كـه نهايـت
و تلاششان توان دريافت، بهشت داراي مراتب مختلفي است كه انسانمي ها با توجه به سعي

مي شوند.مي در دنيا از آن برخوردار  گويد: ملاصدرا در اين باره
دوبدن« و هاي اخروي بين و مادي قرار طبيعت عالم مجردات محض  جامع تجـرد دارند

ازو تجسم هستندو را لوازم اين بدن بسياري و ندارند...و هاي دنيوي و عالم آخـرت  درختـان
و بدن خانهو نهرها در ها همگي صداي ادراكي بوده كه وجودشان عـين آن هستند، هايي كه

و .)9/183:م1981، الحكمه المتعاليه،(ملاصدرا»محسوسيت آنهاست مدركيت
(زمر و دوزخ خارج از زمين است توصيف)23/؛ فجر71و73/ طبق فرموده قرآن بهشت

و عذاب نعمت در هاي بهشتي و تغييـرات دو هاي دوزخي، در نتيجه وجود انواع حركـات ايـن



درو تغيير است. سراي جاويد ولـي بـرخلاف،دارد بهشت به انحـاي مختلـف وجـود حركت
و بهشت دائماً جهنم، در ورا لذتي جاي خود نعمت ،(افضـلي دهـد لذتي والاتر مـي به نعمت

و مكان در عوالم پس از مرگ، .)63ـ53: 1382ماده زمان
و گناه و بيهوده هـم نمـي سخنان آلود كه حتي بهشتيان نه تنها سخنان زشت شـنوند لغو

هر35/؛ نبأ25/؛ واقعه62/(مريم وو سخني خير)يعني ا مفيد است » دارالسلام« لهيبهشت
به لاتر از همهوا.)44/؛ احزاب23/؛ ابراهيم24/؛ رعد10/(يونس است اينها، سلام پروردگار
(يس/يم آنها و نعمـت شـده اسـت. توبه، از رضوان الهي يـاد سوره72 ). درآيه51باشد،  هـا
.)17/(سجده كندنمي هايي كه كسي به ذهنش خطور لذت
از هاي توجه به ويژگي با بـازد! چراكـه كاملاً رنگ مـي»روسون« بهشت، پندار برشمرده

و براساس آيـات بهشت جنس زميني ندارد كه لذاتش هم در جـايي،اين قاب كوچك بگنجد
و دارالس  بازد.مي لام است، لذّات دنيوي رنگكه تحيت خدا به بندگانش وجود دارد

ر اگر به عنوان وسـيله،مواهب جهان مادى سـيدن بـه تكامـل معنـوى انسـان اى بـراى
، اما اگر به عنـوان هـدف مـورد توجـه قرارگيـرد،از هر نظر قابل تحسين استگردد، استفاده

به« فرمايد: ميgعلى حضرت درخور مذمت است. ،بنگـرد دنيا آن كس كه با چشم بصيرت
و دنيا به او آگاهى مى ككسآن بخشد » خواهـد كـرد دنيا او را نابينـا،ندكه به خود آن نگاه

.)89خطبه: 1379نهج البلاغه، عابديني،(
ازتاست؛ صـفا بهشتند، صحبت شده هايي كه شايسته آيات مختلف از صفات انسان در ي
مقبيل در72/(توبـه منانؤ: )؛15/ عمـران(آل)؛ پرهيزكـاران30/(فصـلت ايمـان)؛ پايـداران
(آل)؛169/ عمران(آل)؛ شهيدان40/(صافات)؛ مخلصان5/(انسان نيكان عمـران/ مهـاجران
(رحمن/)؛ خدا89/(توبه) رزمندگان 195 )؛ مطيعان خدا41/(نازعاتكنندگان)؛ توبه46ترسان

در خيـرات)؛ پيشـگامان22ـ20/(مجادلهخدا دشمنان)؛ دشمنان 133عمران/(آلاوو رسول
)؛ نمـازگزاران 119/ ئـده(ما)؛ راسـتگويان41/(نازعـات)؛ مخالفـان هـواي نفـس33(فاطر/ 

ــون/( ــديق11مؤمن ــت)؛ تص ــدگان قيام ــارجكنن ــاران26و35/(مع ــده)؛ نيكوك )؛85/(مائ
(نساء/ شايسته به57كاران و پيمان)؛ وفاداران ،8/ منـونؤ(م)؛ امانتـداران22و20/(رعد عهد

طلبـانش)؛ آمـرز11و1،4،10/ منـونؤ(م)؛ زكات پردازان12/(انسان)؛ شكيبايان11و 10
.24ـ22(رعد/ كنندگان)؛ انفاق135،136/ عمرانوآل199(بقره/  و... (



رسد، لذات بهشتي آنان تا اين حـدمي به نظر بعيد هاي بهشتيان، بسيار توجه به ويژگي با
و لـذات بهره اگرچه خداوند وعده شود. آورده پايينروسون ادعا كرده،  مندي از نعمات بهشتي

هر مند ولي اين منافاتي با اصل بهرهت،اس آن را داده نوع لـذتي بـه شـكل طبيعـي شدن از
گرديد بهشت داراي درجـات متفـاوتي جمله لذت جنسي ندارد. علاوه براين، مشخص خود، از

جنس بهشت بـا باشد. از سوي ديگر، خود را داشته تواند خصوصيات ويژهاست كه هريك مي
و وقتـي عنا  و زمـاني امـري تغييـر جنس دنيا متفاوت بـوده و صـر مكـاني يابـد، مختصـات

مي ويژگي توانـد تيان مـي گـردد. نگـاهي بـه اوصـاف بهش ـهاي آن ظرف نيز دچار دگرگوني
آخ؛باشدروشنگر تمايلات آنان  و و قيـاس رت با هم متفاوت اسـت بنابراين، جنس لذات دنيا

 كردن آن با لذات اين دنيا صحيح نيست.

 نتيجه

و معناي دوم آن خادم است.در» غلمان«ـ1  زبان عربي عصر نزول به معناي نوجوان بوده
و در آيه غلمانـ2 و خدمتكاران بهشتي به سوره24 در معناي قرآني يعني كارگزاران طور

و علاقه و انجام وظايف محولـه وجود مخصوص آنها براي بهشتيان شديد آنان جهت خدمت
ر اشاره شود؛ چرا كه شـهوت از عوامـل عـيش دنيـوي نميا شاملدارد. اين معنا رفع شهوت

 يابد.مي است كه با مرگ بدن پايان
و به معناي غلمان نيز در آياتي آمده مفرد كلمه» غلام«��3  فرزنـد بـه ويـژه فرزند است
از پسر وgشـدن پيـامبراني چـون ابـراهيم دار بشـارت فرزنـد است؛ در اين آيـات عمـدتاً
 شده است. صحبتhبه مريمgدن عيسيآمو مژدهgزكريا
 مورد ترديد است. غلمان معرّب بودن واژهـ4
و ولدان جانشين واژهـ5 غلمان است، با اين تفاوت كه بيشتر بيانگر سن اين موجودات اسـت

و هميشه جوان باقي مي  مانند.براين دلالت دارد كه ايشان از يك سني بالاتر نخواهند رفت
و نقـش ايـن ولدانو غلمان به عنوان همنشين واژگان يطوف واژهـ6 به بيـان وظيفـه

و خدمتگذاريبهشت موجودات در  است، دلالت دارد. كه همان پذيرايي
و معاشـرت در قرآن به معناي دور زدن، طواف» يطوف« واژهـ7  كـردن، گـردهم آمـدن

 آمده است.



و شـنيع» لواط«ـ قرآن باصراحت كامل،8 و را گنـاهي زشـت تنهـا راه ارتبـاط دانسـته
و مرد اعلام مي  نمايد.جنسي درست را ازدواج زن

و جنـ به دليل تفاوت9 س بهشت با جنس دنيا، مختصات ايـن دو بـا هـم متفـاوت اسـت
 هاي قرآني به جهت نزديك شدن ذهن مادي بشر به مواهب بهشتي است. اساساً تشبيه مثال

درؤ(م صفات فرد بهشتيـ 10 ، مخلص، خداترس، توبه كننده، كارايمان، پرهيز من، پايدار
و رسول خدا، دشمن در خيرات، مخالف هواي نفس، راستگو، خدا، پيشگام دشمنانمطيع خدا

و محـال اسـت در تضاد گراييهمجنسبه شدت با قيامت، نيكوكار)، نمازگزار، تصديق كننده
.شده باشد هايي براي اين تلذذ ناپسند فراهم است در بهشت وسيله
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